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 مقدمه

آ قانون كيفري، به هـاي اجتمـاع، همـواره از موقعيـت ممتـازي در ارزيـابي نـه ارزشييعنوان

و ايــناز. فرهنگــي جوامــع مختلــف برخــوردار اســتســطح رو، رعايــت اصــول قانونگــذاري

.نگاري، در تدوين مقررات جزايي نسبت به ساير قوانين، اهميت بيشتري خواهد داشت قانون

انقلاب اسلامي در كشور ما شاهد تحولات بنيـادين در عرصـه قانونگـذاري با پيروزي

. ايم كه تلاش شده است در هر تغييري روند رو به اصلاح قوانين پيگيـري شـود جزايي بوده

مي ليكن به رسد در آخرين مرحله تقنيني عمده در اين عرصه كه منجر به تصويب قانون نظر

هـاي در خـور تحسـين رغـم پيشـرفت شـده اسـت، بـه 1392مجازات اسلامي در ارديبهشت

ن .ه استشدنسبت به قوانين گذشته، انتظارات جامعه حقوقي به نحو كامل محقق

در مقاله حاضر، نگارنده بر آن است تا با بررسي وضعيت قانون مورد بحث، در محك

و فـارغ از محتـو معيارهاي قانون اي قواعـد نگاري، كه ناظر بر چگونگي قالب بيان مقـررات

.اتخاذ شده است، اين قانون را مورد بررسي قرار دهد

 بـا توجـه لـيكن1نگاري تحقيقات چنداني انجام نشـده اسـت، در مورد تبيين معيارهاي قانون

ميها به معدود پژوهش هـاي مـورد وفـاق توان برخي از اين ملاكي انجام شده در اين عرصه

در ايناز. نظر قرار داد را مطمح حاضر تلاش شـده اسـت تـا وضـعيت قـانون مجـازات قالهمرو

گرايـي، انسجام محتوايي، سودمندي، جامعيـت، قاعـده شرحبه سنجه9اسلامي را در ارتباط با

و اجتناب از ابهـام انگيـزي، دقـت در اسـتعمال پايبندي به چارچوب موضوعي قانون، صراحت

و انتظام ساخ و اصطلاحات، اختصار در متن مواد .مورد بررسي قرار دهيم تاريلغات

 انسجام محتوايي.1

هاي يـك قـانون مناسـب آن اسـت كـه ميـان مقـررات آن يكپـارچگي ترين ويژگي از مهم

____________________________________________________________________ 
زاده از انتشـارات مركـز اثـر آقـاي صـفر بيـگ نامـه نگـارش قـانون شـيوه تـوان بـه كتـاب از جمله چنين منـابعي مـي.1

و كتاب پژوهش دهاثر آقاي احمد هاي تقنين بايستههاي مجلس شوراي اسلامي آبـادي از منشـورات پژوهشـگاه حاجي

و انديشه اسلامي اشا آنفرهنگ .برداري شده است ها بهرهره كرد، كه در نوشتار حاضر از



 167 __________________ نگاري بررسي قانون مجازات اسلامي جديد در سنجه ضوابط قانون

و از هر عـدم. گونه تعارضي كه آن را از انسـجام بيانـدازد، بـه دور باشـد منطقي حاكم باشد

بروز تشتت در تفسـيرهاي كاهد، موجب رعايت ضابطه مزبور ضمن آنكه از اعتبار قانون مي

و اصلاح مجدد قانون را ايجاب مي كند، امري كه بـا قـدري دقـت به عمل آمده از آن شده

مي در قانون در همين راستاست كه برخـي لازمـه. بود نويسي، به راحتي احتراز از آن ممكن

ن گونـه وضوح قانون را خالي بودن از تناقض منطقي دانسـته بـه ظـام اي كـه بـا ديگـر اجـزاي

).36: 1384راسخ،(حقوقي، در يك كل معنادار جاي گيرد

و تنـاقض تـلاف يـاري از مـوارد اخ هـاي قانون مجـازات اسـلامي جديـد، ضـمن آنكـه در بس

.هاي جديدي مبتلاست ليكن خود نيز به تعارض1موجود در قانون سابق را برطرف ساخته است،

مي اين تعارض د؛ گاهي تعارض برخاسـته از نحـوه بيـان توانند تبلور يابن ها در دو قالب

باشـند كـه بـا يكـديگر قابـل اي مـي گونه خود قانون است به اين معنا كه مدلول دو مقرره به

و برگرفته از اقتضاي منطق حقوقي است كـه بـه مـا جمع نيستند، ولي گاهي تعارض رقيق تر

.دهد اجازه پذيرش دو حكم نامتجانس با هم را نمي

مي در مورد نمونه در مـورد: توان به اين دو مثال توجه كـرد دسته نخست از تعارضات

بـا تصـريح بـر)25(مـاده»3«هـاي كيفـري، تبصـره تأثير نهاد عفو بر آثار تبعي محكوميـت

و آزاد«دارد رغم اعطاي عفـو مقـرر مـي برقراري اين آثار به يمشـروط، اثـر تبعـيدر عفـو

زيها پس از گذشت مدتتيمحكوم مشـروط رفـعياتمام مـدت آزادايمان عفو فوق از

و بيـان داشـته)98(، اين در حالي است كه ماده»شود مي عفـو،«عكس اين موضع را اتخـاذ

اين تفاوت در احكامِ موضوع دو مقرره اخيـر سـبب.»كندمييرا منتفتيهمه آثار محكوم

ح گونه شد تا تفاسير مختلفي از آن به عمل آيد، به مل نمـودن عفـو موضـوع اي كه برخي با

و ماده)25(ماده»3«تبصره تـا از ايـن اند بر عفو عمومي تلاش كرده)98(بر عفو خصوصي

آن نيز به راه اي ديگرو عده2طريق رفع تعارض سازند، حل متفاوتي متمسك شده كـه وفـق

____________________________________________________________________ 
» الـف«قانون سابق، راجع به مسئوليت ناشي از جنايات نائم، كه به موجب بنـد) 323(و)225(مانند تعارض بين مواد.1

.قانون جديد رفع شده است) 292(ماده

�)97( بـا توجـه بـه اينكـه در مـاده«6/8/92مـورخ 7/92/1466شمارهبه قضائيهمطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه.2
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ي هـاي تبعـ عفو همه آثار محكوميت، بـه اسـتثناي مجـازات)98(اند كه حكم ماده قائل شده

و خصوصـي(سـازد، لـذا مـثلاً عفـو را زايـل مـي)25(موضوع ماده آثـار) اعـم از عمـومي

).214: 1392مصدق،(1برد مقررات مربوط به تكرار جرم را از بين مي

كردن كساني است كه به لحاظ اجراي قصـاص مثال دوم ناظر بر مجازات تعزيري مثله

بـ) 436(اند، ماده نفس مرده ارجـاع داده اسـت، تعزيـراته كتـاب پـنجم مجازات مزبور را

اجراي تعزيري جنايت بر ميت را معـين كـرده ضمانت) 727(كه خود مقنن در ماده درحالي

ميتيجنـا،يطور عمـدبهيهرگاه شخص«و اشعار داشته است رايواي ـوارد سـازدتي ـبـر

د علاوهد،يهتك نما سـت،يارش جناايهيبر پرداخت وكيـويبه چهـار ضـربه تـا هفتـاد

مييريشلاق تعز ؛ لذا مشخص نيست بـا وجـود نـص مـاده اخيـر،»شود درجه شش محكوم

اي ماده امري كه سبب شده عده! چه وجهي داشته است؟ تعزيراتارجاع مجازات به كتاب

و بعضـي مـاده)288: 1392نيا، آقايي(تلقي نموده) 727(را مخصص ماده) 436( را) 727(،

).198: 1392ميرمحمد صادقي،(بدانند) 436(ناسخ ماده

مي اما در مورد دسته دوم از تعارض :ها اشاره كرد توان به اين نمونه ها

اي قانوني جـرايم قابـل قانون مجازات اسلامي با استفاده از سيستم احص) 104(در ماده

موضوع شمرده است، موافق اين ماده جرمي مانند نبش قبر بدون مجوز قانوني، گذشت را بر

كـه، در عـداد جـرايم قابـل گذشـت ذكـر نگرديـده، درحـالي تعزيـرات كتـاب) 634(ماده

و هتك او، موضوع ماده را) 727(مجازات تعزيري جنايت بر ميت قانون مجازات اسـلامي،

كه اگر قبح آن بيش از جرم نخست نباشد، كمتر از آن نيـز نيسـت را قابـل گذشـت دانسـته

بـوده كـه قابـل ديـات هـاي تعزيـري مصـرح در كتـاب مجازات است، زيرا مورد اخير جزء

 
و آثار محكوميـت نيـز زائـل 1392قانون مجازات اسلامي� قيد شده است كه عفو عمومي اجراي مجازات را موقوف

و ماده مي بلا)98(گردد مياصله در تكميل آن حكم،فنيز نمايد، لذا به قرينه مزبور منظور از عفـو بر اين موضوع تأكيد

و عفو پيش)98(مندرج در ماده  كه در كنـار آزادي مشـروط قيـد)25(ماده»3«بيني شده در تبصره، عفو عمومي است

.»است، شامل عفو خصوصي محكومين است شده

)25(هـاي تبعـي موضـوع مـاده محكوميت نـاظر بـر مجـازات ديدگاه اخير چندان قابل توجيه نيست، زيرا عمده آثار.1

و لذا استثناي مي .مصداق تخصيص اكثر است كه از مقنن حكيم بعيد است)98(از شمول ماده آنهاباشند
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و معلوم نيست كـه گذشـت ايـن جـرم نيـز در صـلاحيت چـه كسـي گذشت تلقي شده اند،

!باشد؟ مي

از مستثنانيز مقنن در مقام) 115(ماده»2«در تبصره نمودن تعزيرات منصـوص شـرعي

تخ)93(شمول برخي نهادهاي حقوقي به ماده و نوجوانـان كه در مورد فيف مجازات اطفال

است تصريح كرده، ولي همين تخفيف مجازات را در مورد بزرگسالان، كـه موضـوع مـاده

مي)37( و يـا در همـين تبصـره قانونگـذار. داند است، حتي در تعزيرات منصوص قابل اجرا

و دادرسي موضوع ماده را منصـرف از تعزيـرات منصـوص) 105(اعمال مرور زمان تعقيب

و مـرور زمـان مجـازات )] 106(موضوع مـاده[رعي دانسته اما اجراي مرور زمان شكايتش

مي)] 107(موضوع ماده[ و پـذيرد، امـري كـه غيـر را در اين دسته از تعزيرات منطقـي بـوده

رك(اند نظر در اثر سهو قانونگذار مورد تصريح قرار نگرفته به خـالقي،. جهـت نظـر موافـق

1392 :131.(

و در ارتب اط با اثر حقوقي نهاد توبه نيز مقررات قانون مجازات اسلامي جديـد متنـاقض

توبه را مسقط مجازات حدي دانسته) 114(كه مقنن حسب ماده در وضعيتي. مضطرب است

و اكـراه اجـازه جـايگزيني تعزيـر را و حتـي جـز در مـوارد ارتكـاب جـرم بـه عنـف است،

جز) 115(تر از حدود هستند، موافق مادهلاً خفيفدهد؛ اما در قلمرو تعزيرات، كه اصو نمي

توبه را سبب از بين رفـتن كيفـر] جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت[در جرايم سبك

و جالب نمي و صرفاً اجازه تخفيف را داده است، آن داند كه در مورد تعزيـرات منصـوص تر

كه جـاي درحالي! ندارد شرعي حتي امكان تخفيف مجازات متعاقب توبه مرتكب هم وجود

تراز با حدود با تعزيرات منصـوص داشـته شك نيست قانونگذار خواسته است برخوردي هم

و گونه اينكه چرا در مقوله توبه باشد، ولي اين اتخاذ موضع شده است، جـاي بحـث داشـته

.نشان از منسجم نبودن قانون است

ذيـل»1«مي ناظر بر مفاد تبصـره هاي دروني قانون مجازات اسلا شاهد ديگر بر تعارض

را كـهيهـاي طفـل دوازده سـال نگهـدار موجـب آن مقـنن است كه بـه)88(ماده»ث«بند

و ترب سـال شود، تا يـكمي درجه پنجيريتعزجرم مرتكب الزامـيتي ـدر كـانون اصـلاح
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چنـين فـردي ازسـوي در صورت ارتكاب جرم حـدي»2«كه طبق تبصره درحالي1داند، مي

ميالزا تواند در اين حالت صرفاً بـه مرتكـبم به چنين محكوميتي وجود ندارد، بلكه دادگاه

آورتر اينكـه اگـرو باز شگفت! بر عدم تكرار جرم بگيرد تذكر داده يا از او تعهد كتبي مبني

مختـار اسـت)89(مـاده»پ«همين جرم توسط يك بالغ هجده سال انجام شود، مطابق بنـد

و يـا وي را بـه اري در كانون براي مدت زمان سابقمرتكب را به نگهد كيفـر الذكر محكوم

تواند بنـابر تجـويزو در چنين فرضي حتي دادگاه مي2ديگري چون جزاي نقدي محكوم كند،

جـاي نگهـداري در كـانون بـه اقامـت در منـزل مرتكـب را بـه)89(ماده»2«حاصل از تبصره

ك !ه مرتكب طفل دوازده ساله بود متصور نيستمحكوم كند، اما همين اختيار در جايي

 سودمندي.2
ي را برطـرف سـازد، تنهـا در ايـن باشد كـه بتوانـد خلائـ يد متضمن حكميهر ماده قانوني با

دو. اي را بر آن مترتب دانست توان فايده صورت است كه مي رعايت اين ضابطه، توجـه بـه

.كند نكته را ايجاب مي

قكه آنجا از.نخست و متشكل از اجزاي همسـو مـي انون، به مثابهيك باشـد پيكره واحد

رو بايسـته اسـت مقـنن اين لذا چون تصور نسخ بخشي از آن توسط بخش ديگر منتفي است، از

و از تكرار مفاددر هر ماده پيام جدي هركمواد پيشين اجتناب دي را بيان كرده چند هـدفش ند،

ا. تأكيد بر احكامي خاص باشد ين صورت، بايد شاهد افـزايش غيرمنطقـي شـمار مـواد در غير

و فهم مقررات آن را با دشواري مواجه مي .كند قانون بود كه مراجعه مخاطبين

اي كه بـود گونه در قانون مجازات اسلامي، اين اصل مهم ناديده انگاشته شده است، به

ن و جـز تكـرار مـي، يكسـان يسـتو نبود بسياري از مواد قانون، كه شمار آنها نيز كم نمايـد

____________________________________________________________________ 
و تربيـت از ضمانت)88(گذار در صدر ماده قانون.1 و اصـلاح بـراي)»ث«موضـوع بنـد(اجراي نگهـداري در كـانون

و نوجوانا و از همين ضمانت» تصميم«ن تا پانزده سال با عنوان اطفال اجرا براي نوجوانان پانزده تا هجده سـال ياد كرده،

اي كه ظاهراً حاكي از وانمود كردن مقنن بر تفكيـك مجـازات از اقـدام تعبير نموده است، نكته» مجازات«تحت عنوان 

!كارگيري اصطلاحات بر نگارنده پوشيده استهب اين شيوهتأميني تربيتي است، با توضيحاتي كه در متن بيان شده وجه 

.نيز جاي تأمل دارد)88(اساساً نفس اخذ جزاي نقدي از نوجوان پانزده تا هجده سال موضوع ماده.2



 171 __________________ نگاري بررسي قانون مجازات اسلامي جديد در سنجه ضوابط قانون

) 161(قانونگذار در مادهكه درحاليطور نمونه،به.توان نام ديگري بر آن نهاد مكررات نمي

يكـه دعـوايدر مـوارد«شرح مقرر داشته است حكم موضوعيت داشتن ادله اثباتي را بدين

قبيبا ادله شرعيفريك و شهادت كه موضوعلياز ميتياقرار ق دارد، اثبات بـهياض ـشود،

ميياستناد آنها رأ ا صادر در»علم به خلاف آن داشته باشـد نكهيكند مگر ؛ همـين نكتـه را

و )] 210(ماده[، سوگند)]187(ماده[، شهادت)]171(ماده[مواد متعدد در ذيل بحث اقرار

مي)] 212(ماده[علم قاضي .كند تكرار

و مهرالمثل ناشـي خصوص حكم ضمان ارش يا در و اكـراه، البكاره از زنـاي بـه عنـف

و در حكم آن، در صـورتيدر موارد زنا«اشعار داشته) 231(ماده كـه زن بـاكرهيبه عنف

ن بـر مجـازات مقـرر بـه پرداخـت ارش باشد مرتكب عـلاوه و مهرالمثـل محكـومزي ـالبكـاره

و درصـورت مي و پرداخـت مهرالمثـل محكـوميشود كـه بـاكره نباشـد، فقـط بـه مجـازات

؛ با اين وجود، مقنن در مواد ديگر به تكرار اين حكـم پرداختـه اسـت، وفـق مـاده»دگرديم

غ«) 658( تيو بـدون رضـايگـريدلهيبـه هـر وسـايبا مقاربت رهمسريهرگاه ازاله بكارت

و مطابق بند»صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است هرگـاه«) 661(مـاده» الف«،

بوايافضاء شده نابالغ و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوهمكرَه د ده و كاملهيبر مهرالمثل

ن زن، در صورت ازاله بكارت، ارش در.»... ثابت خواهد بـودزيالبكاره وضـع ايـن مقـررات

به حالي است كه مي و جامع طي يك ماده بيان كرد توان حكم آن را .طور روشن

ون مجـازات اسـلامي گـاه بـه بـروز تكرار بيهوده مفاد يك ماده در مواد ديگـر در قـان

و تعارض برخي تفاوت به ها در«بيان شـده اسـت) 121(طور مثال در ماده ها انجاميده است،

فيم موجب حد به استثنايجرا و قـذف، بـه صـرف وجـود الارض،يمحاربه، افساد سـرقت

نديتردايشبهه شـرط مـذكور ثابـتاي ـحسـب مـورد جـرمل،يـدلليبـه تحصـازيـو بدون

به، در اينجا مقنن هيچ اشاره»شود نمي و مستثنااي بودن جرايم منافي عفت بـه عنـف ننمـوده

) 218(مـاده»1«رو در تبصـره اين ممكن بود شائبه شمول ماده بر آنها متبادر به ذهن شود، از

فيدر جرا«به حكم آنها تصريح شده است و افساد عفـتيم منـافيو جرا الارضيم محاربه

نايشياكراه، ربابا عنف، يو دادگاه موظف به بررسـستياغفال، صرف ادعاء، مسقط حد



82، شماره22سال/ _____________ ________________________________ 172

مي»استقيو تحق و قـذف، همانطور كه مشاهده شود در تبصره اخير نامي از جرايم سرقت

و لذا همان شبهه اين بار در اين جرايم مي اگر قانونگـذار. تواند مطرح شود برده نشده است،

مي اين حكم را به شكلي جامع داشت، متن قانون از ايـن تفاصـيلو دقيق طي يك ماده بيان

و بعضاً ابهام انگيز مصون مي و قانونگذار را ناچار نمي عبث ساخت كه مجدداً در مـاده ماند،

كه) 241( يم منـافيبـر وقـوع جـرايدر صورت نبود ادله اثبـات قـانون«به اين مسئله بپردازد

و انكار متهم هرگونه تحق و مسـتور از انظـارييبازجووقيعفت جهت كشـف امـور پنهـان

كـه بـهيموارداياغفالايشيموارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربا. ممنوع است

ا .»ستمستثناحكمنيالقانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمونيموجب

،)162(مـاده،)176(، مـاده)154(ماده) 307(گفته، ذكر ماده هاي پيش بر نمونه علاوه

، قسـمت)120(و) 223(و) 218(، مـواد)155(و) 144(و) 140(با وجود مواد) 217(ماده

مـاده»2«، تبصـره)148(و مـاده)88(مـاده»2«با وجود تبصـره) 221(ماده»2«اخير تبصره

، مـاده)224(ماده»2«با وجود تبصره) 658(ماده»2«، تبصره)226(ماده» الف«بند،)234(

،)374(با وجـود مـاده) 425(، ماده)101(ماده»1«تبصره،)361(، ماده)319(ماده،)345(

.عاري از فايده است) 509(و) 514(، قسمت اخير ماده)477(و)481(،)480(مواد

قانونگذار نبايد قانوني وضـع كنـد كـه«. بايد هر ماده قانوني داراي موضوع باشد.دوم

و قرار است در آينـده، بـه موضوع حـاجي(» ويـژه آينـده دور تحقـق يابـد آن وجود نداشته

).42: 1383آبادي، ده

ــته ــه يكــي از برجس ــتا ب ــين راس ــازات اســلامي در هم ــانون مج ــعف ق ــاط ض ــرين نق ت

شـرح كتـاب گـردد كـه ميـزان آن را بـه برمـي قصاصتعزيرانگاري برخي رفتارها در كتاب

كه در كتاب مزبـور بـراي كليـه اعمـال مزبـور تعزيـري درحالي مقرر داشته است، تعزيرات

تا حدي اين مشـكل را مرتفـع) 447(قانونگذار خواسته است با وضع ماده. معين نشده است

آمـده اسـت قصـاص حسب اين ماده كه در پايان كتـاب. كند، ولي هنوز اشكال باقي است

كل« ايمـواردهي ـدر ارجـاع داده شـده اســت،اتريــتعزكتـاب بــه كتـاب پـنجمني ـكــه در

سا) 612(مطابق مادهيخصوص قتل عمد در و در مطـابق مـادهيعمـداتيجناريآن قانون
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مي) 614( اي اسـت عمـدي ناظر بر تعزير مرتكـب قتـل) 612(ماده.»شودو تبصره آن عمل

و امنيت جامعه يا بيم تجـر«كه منجر به قصاص نشده ولي و صيانت يموجب اخلال در نظم

و ماده»رتكب يا ديگران گرددم نيز مربوط به تعزيـر جنايـات عمـدي مـادون نفـسِ) 614(،

كه موجب نقصان يا شكستن يـا از كـار افتـادن عضـوي از اعضـا يـا«قابل قصاصي است غير

عليـه يا فقدان يا نقص يكـي از حـواس يـا منـافع يـا زوال عقـل مجنـي دايمي منتهي به مرض

و امنيـت جامعـه يـا بـيم تجـري موجب اخلال در نظم«زنيو رفتار ارتكابي»گردد و صيانت

هر.»مرتكب يا ديگران گردد چند برخـي تفسـير بسـيار مضـيقي از قـانون بـه در همين راستا

آن قضائيهاند، كه مورد پذيرش اداره حقوقي قوه عمل آورده نيز واقع شده است، كه مطابق

كه موضوع مطـرح شـده از مصـاديق دو مـاده در مواردي ممكن است) 447(استناد به ماده

و لذا مثلاً) 614(و) 612( و تورم بـدن صدمه«باشد، اي كه صرفاً موجب تغيير رنگ پوست

قـانون)614(شود بـدون اينكـه آثـار فـوق را داشـته باشـد مشـمول تعزيـر منـدرج در مـاده

نظـر ارد چـرا كـه بـه ليكن نگارنده با اين موضع موافقتي نـد1.»نيست 1375مجازات اسلامي

) 728(موجـب مـاده بـه تعزيـرات كتـاب) 614(و) 612(رسد با توجه به عدم نسخ مـواد مي

به موضوعات دو مـاده مـورد نظـر) 447(قانون جديد، اگر بناي مقنن بر تحديد شمول ماده

به مي و امري لغو مي بود، كار وي تحصيل حاصل هـم) 447(رفت چرا كـه اگـر مـاده شمار

ن مي شد دادگاهميوضع و ها عمـوم ديگـر ازطـرف توانسـتند بـه ايـن دو مـاده اسـتناد كننـد،

كل«عبارت هر گونـه ترديـدي را در عـدم اشـتراط قيـود) 447(مندرج در ماده» مواردهيدر

بـرد، مضـافاً از بـين مـي) 447(بر مـاده را جهت تعزير مبتني) 614(و) 612(مندرج در مواد

ارجـاع بـه قصـاص را نپذيريم، بايد گفت در بين مواردي كه در كتاب اينكه اگر اين تفسير

در) 614(و) 612(شده است، موارد اندكي وجود دارد كه شرايط دو مـاده تعزيراتكتاب

كل«آنها جمع باشد لذا عبارت ايمـواردهيدر  راتي ـتعزكتـاب بـه كتـاب پـنجمني ـكـه در

در با ايـن وجـود، ايـن.شد مصداق تخصيص اكثر خواهد» ارجاع داده شده است كـه مقـنن

را) 447(ماده آن) 614(مطابق مـاده«مجازات جنايات عمدي غير از قتل دانسـته»و تبصـره

____________________________________________________________________ 
.17/6/92مورخ1152/92/7ره شمابه قضائيهنظريه مشورتي اداره حقوقي قوه.1
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و از طرفـي) 614(است، تعيين تعزير در جناياتي كه جـزء مـوارد منصـوص در مـاده نبـوده

و امثـال آن نيز آلت جرح ن اسلحه يا چـاقو تب باشـد نيـز صـره شـود را بـا كـه بتوانـد مشـمول

و يا تبصره آن بـا دشواري مواجه مي سازد، زيرا قرار دادن چنين مواردي چه در شمول ماده،

رو خواهد شد، نتيجه اين بحث آن خواهد شد كه چنين موارد ارجاع بـه كتـاب محذور روبه

.فاقد موضوع خواهند بود تعزيرات

در«دارد ره كرد كه اشـعار مـي اشا) 459(توان به ماده از ديگر مواد فاقد موضوع مي هرگـاه

نقصـان منفعـت عضـو شـود در صـورتايزوالياو مدعيولايهيعليواقع شده مجنتياثر جنا

و عدم دسترس و عـدم امكـان آزمـايلوث و اختبـار موجـب علـم،شيبه كارشناس مورد وثـوق

بهيولايهيعليمجنيادعا در ايـن مـاده مقـنن.»ودشـ كه ذكـر شـد، اثبـات مـييترتيب او با قسامه

اثبات ادعاي شاكي را از طريق قسامه منوط به عدم دسترسي بـه كارشـناس دانسـته اسـت، قيـدي

و لذا بهتر بود مفاد ايـن مـاده را هماننـد كه با توجه به وضعيت كنوني جامعه ما قابل تصوير نيست

صرمي) 671(ماده فاً بحث عـدم اثبـات ادعـا نگاشت كه با اين اشكال مواجه نشود، در ماده اخير

و نه عدم دسترسي به كارشناس و قول كارشناس مطرح شده است .از طريق آزمايش

 جامعيت.3

اي وضـع كنـد كـه گونـه از ديگر لوازم نگارش قانون آن است كه قانونگذار مقـررات را بـه

هاي متعارف يك مسئله باشد، تا سكوت وي به تشتت در رويـه متضمن حكم كليه وضعيت

و بـه راحتـي زمينـه را بـراي مراجعـه بـه منـابعي و اختلاف در تفسير قانون نينجاميده قضايي

وراي قانون موضوعه فراهم نسازد، تا مبادا قانونگذار را ناگزير از انجام اصلاحات سـريع در

و تبصره و وضع مواد مكرر به رغم اينكه در قانون مجـازات اسـلامي.هاي جديد كند قانون

شده است تا حدي قابل توجه اين ضابطه مطمح نظر قـرار گيـرد، لـيكن مـوارد جديد تلاش

.شود كه حكم قضيه به سكوت برگزار شده است متعددي مشاهده مي

حكـم جنايـات) 543(و) 541(طور نمونه، در بحث از تعـدد جنايـات، مقـنن در مـواد به

و در ماده در اثر ضـربات متعـدد را بيـان حكم جنايات متعدد) 542(متعدد در اثر ضربه واحد،
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آيـد وجـود مـي داشته است ولي در مورد حكم جنايت واحدي كه در اثـر ضـربات متعـدد بـه

و روشني مقرر نشده است، مانند جايي كه مرتكب با ضربات متعـدد يـك عضـو حكم صريح

شـود كه از نظر فقهي تنها يك ديه در فرض حاضر ثابت مـي درحالي1را قطع نمايد،هيعليمجن

، ممكن است سكوت قـانون زمينـه چنـين برداشـت نادرسـتي را فـراهم)277: 1428تبريزي،(

.بر تعدد ديات نظر داده شود) 543(ماده»ت«سازد كه با استفاده از مفهوم بند

گـردد كـه اشـعار مـي بـر) 128(از ديگر موارد عدم جامعيت حكم قانونگـذار بـه مـاده

وسبه هركس از فرد نابالغ«دارد مي بـهدي ـارتكاب جرم مستند به خـود اسـتفاده نمالهيعنوان

ميحداكثر مجازات قانون از.»... گردديهمان جرم محكوم در اين ماده حكـم حـالاتي كـه

و مكره به شـوند عنوان ابزار ارتكاب جرم استفاده مـي ساير افراد فاقد مسئوليت مانند مجنون

به) 272(ملاكي كه در ماده. نيامده است و منظور مباشـر معرفـي در ارتباط با موردي خاص

كنند مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، نمودن بزهكاراني كه از چنين افرادي سوءاستفاده مي

غيهرگـاه كسـ«وفق اين ماده لهيهـر وسـايـ وانيـحز،ي ـرمميمـال را توسـط مجنـون، طفـل

مي ارادهيب .»... شود اي از حرز خارج كند مباشر محسوب

قانون مجازات اسلامي نيز در زمـره مقرراتـي اسـت كـه از جامعيـت) 499(ماده حكم

كس«لازم برخوردار نيست، مطابق اين ماده و آن شخص در اثـريگريديهرگاه را بترساند

ب ايحركتاريبدون اختايفرار كندارياختيترس صـدمه بـر رادي ـاز او سر بزنـد كـه موجـب

غيعمـداتي ـجنافيحسـب تعـار گردد، ترسـانندهيگريدايخودش ولئمسـيرعمـديو

را تنها در حالتي كه اختيار از ترسانده شده) سبب(در اين ماده مقنن ضمان ترساننده.»است

و بـر مسـئوليت سـبب در حـالاتي كـه) مباشر( سلب شده باشد مورد حكم قرار داده اسـت،

ي ناشي از رفتار سبب، تن بـه اختيار مباشر سلب نشده ولي مثلاً وي براي رهايي از خطر حتم

از خطر احتمالي دهد تصريح نشده است، ضماني كه به رغم داشتن توجيه فقهي، نمـي تـوان

).116: 1391قياسي،(آن را استنتاج كرد) 499(مفاد ناقص ماده

____________________________________________________________________ 
نيـز كـه) 546(باشد، همچنين ماده نيز كه ناظر بر فرض سرايت است نمي) 539(حالت مورد ذكر قابل تطبيق بر ماده.1

.عنه مورد استناد قرار داد توان در حالت مبحوث اصولاً مربوط به سرايت جنايت بر عضو به منفعت است را نمي
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گردد، كـه بيـانميبر) 163(مثال ديگر از احكام ناقص قانون مجازات اسلامي به ماده

دليپس از اجرا اگر«نمايد مي در اثبـاتلي ـحكم، كننـده جـرم باطـل گـردد، ماننـد آنكـه

د به نكهياايبودهيگريدادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص و متهم جرم رخ نداده است

آسيعلت اجرا ايشده باشد، كسـانيخسارت مالاييجان،يبدنبيحكم، دچار  رادي ـكـه

اايبيآس شـاهدايـيعـم از اداكننـده سـوگند، شـاكا ست،خسارت مذكور، مستند به آنان

دايحسب مورد به قصاص و جبـران خسـارت مـالري ـتعزايـهي ـپرداخـت يمقـرر در قـانون

ــ ــوم م ــونديمحك ــالي.»ش ــراي درح ــار اج ــارزترين آث ــي از ب ــوي يك ــررهاي معن ــه ض ك

و محكوميت و مالي توجـه شـده هاي كيفري است، در ماده اخير صرفاً به صدمات جسماني

ب .هاي وارد بر حيثيت اشخاص حكمي مقرر نشده استه آسيبنسبت

در ايـن. نيز از ديگر موادي است كه قانون فاقد جامعيـت اسـت) 289(ماده»1«تبصره

و غالباً سـبب جنايـت مـي مقرره در ارتباط با جنايت عمدي به شـود، واسطه رفتاري كه نوعاً

تنها در جـايي مـورد حكـم قـرار داده ضرورت اثبات علم متهم به خصيصه رفتار ارتكابي را

و«كه جنايت واقـع شـده فقـط بـه علـت حساسـيت زيـاد موضـع آسـيب، واقـع شـده باشـد

كه گاه ممكن است نفـس درحالي.»حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد

نش رفتار غالباً موجب جنايت باشد، در وضعيتي ناسـند، كه غالب مردم اين ويژگـي رفتـار را

در دانند كه خوردن زعفران زياد مرگ مثلاً بسياري از مردم نمي آور است، حال اگر بـانويي

و موجب مرگ آنها شود، در ايـن پذيرايي از مهمانان خويش زعفران زيادي در غذا ريخته

بايسـت كه جنايت ناشي از حساسيت غالباً ناشناخته موضع اسـت، مـي موارد نيز مانند موردي

و لذا عدم اشاره قانون به اين فرض را بايد حمل بـر عـدم جامعيـت علم مرت كب احراز شود

.قانون كرد

 گرايي قاعده.4

از از جمله ويژگي هاي يـك قـانون مطلـوب آن اسـت كـه بـا آوردن قواعـد كلـي خـود را

و فروع مختلف ناظر بر آن بي اي كه ضمن جلـوگيري ضابطه. نياز سازد پرداختن به مصاديق
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و بـه پويـايي صيل بيش از حد قانون، فهميدن حكم قضاياي مختلف را سـهل از تف تـر كـرده

.رساند قانون ياري مي

طور مثال، يكي از قواعد پركاربرد در حوزه حقوق جـزا قاعـده اقـدام اسـت كـه بـه به

قـانون. باشـد بـه ضـرر خـويش مضـمون نمـيهيـعليمجن ـموجب آن جنايت ناشي از رفتـار

جاي بيان اين قاعده در مـواد متعـدد بـه ذكـر مصـاديقي از آن پرداختـه مجازات اسلامي به

بـايهرگـاه شخصـ«در اين زمينه مقرر شده اسـت) 473(طور نمونه در تبصره ماده است، به

روايعلم به خطر دايويوارد منطقه ممنوعه نظامر،يتقصياز كه ورود بـهيگريهر مكان

و مطابق مقررا گآن ممنوع است، گردد ن رد،يـت، هدف قرار يـا بـه.»... سـتيضـمان ثابـت

و اماكن عموميهرگاه شخص«) 507(موجب ماده دايـيدر معابر بـدون اذنيگـريملـك

و لغزندهزيچايحفر كنديمالك، گودال انجـام دهـد كـهيهـر عملـاي ـاي در آن قرار دهد

ديگريدبيسبب آس اهيگردد، ضامن وبـدهيـدبيفـرد آسـ نكهياست مگر ا علـم بـه آن

.»ديامكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نما

قاعده تحذير نيز از جمله قواعد مهم در قلمرو مسئوليت كيفري است كـه بـه موجـب آن

در قـانون. مرتكب مضمون نخواهد بـود ازسويتوجهي به هشدار داده شده جنايت ناشي از بي

م واد مصاديقي از آن را مـورد حكـم قـرار مجازات اسلامي به جاي طرح اين قاعده، در برخي

در ملـكيهرگـاه كسـ«در اين زمينه چنين آمـده اسـت) 508(ماده»2«داده است، در تبصره

ونيـا) 507(مـذكور در مـادهياز كارهايكيو بدون اذن او، مرتكبيگريد قـانون گـردد

آسيشخص ثالث دهمرتكب عهد ند،يبببيكه بدون اذن وارد آن ملك شده است، اسـتهيدار

ا در نكهيمگر و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه صورت مرتكب ضـامننيا بروز حادثه

درب محـل را قفـل كنـد لكـناي ـهشـداردهنده بگـذارديمرتكـب علامتـ نكـهيا انندمستين

د«) 519(وفق ماده.»با شكستن درب وارد شودايمصدوم بدون توجه به علائم ايـ واري ـهرگـاه

غهيه برپاكييبنا و رليرمتماياستوار گزشياحداث شده است در معرض لي ـمتماايـردي ـقرار

د خـرابايگردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح معبراييگريبه سقوط به سمت ملك

پ آسدايكردن آن را و موجب اسـت مشـروط بـهيگـردد، ضـمان منتفـبيكند ساقط شود
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1.»... را از وجود خطر آگاه كرده باشدبيآسافراد در معرضيمقتضوآنكه به نح

از نكــات جالــب پيرامــون وضــعيت قــانون مجــازات اســلامي جديــد نســبت بــه ســنجه

آن قاعده كه در مقايسه با قـانون سـلف خـويش، در مـوارد متعـدد تـلاش قابـلستا گرايي

نتوانسـته تحسيني در انعكاس مقررات در قالب قاعده داشته است، ليكن با اين وجود ظـاهراً

ازنگري از سنت جزئي و رو در كنـار آوردن قواعـد در قالـب برخـي اين خود دست بردارد،

ــه ذكــر مصــاديق خــاص آنهــا نيــز اقــدام كــرده اســت، امــري كــه مــواد، در ســاير مــواد ب

ناپذيري آن مستغني از توضيح است، چرا كه ذكر مصداق، صرفاً جهت تبيين مجـراي توجيه

و آن هم در و نـه آنكـه مقـنن وص موارد بحثخص قاعده برانگيـز وجاهـت خواهـد داشـت

و غالباً ساده نيز بپردازد ضمن بيان قاعده، به ذكر مثال .هاي متعدد

و از بـين بـردن) 564(كه قانونگذار در ماده درحالي قاعده ناظر بـر فلـج كـردن اعضـا

ددون،يمعهيديفلج كردن عضو دارا«شكل بيان داشته است عضو فلج را بدين آنهي ـسـوم

ب و از دكيبردن عضو فلج،نيعضو عضـويدر فلج كردن نسـب. همان عضو را داردهيسوم

بيياز كارايكه درصد تعييبـا توجـه بـه كـارا رود،يمنيآن از نيـي از دسـت رفتـه، ارش

در»گردديم ،)]595(مـاده[خصوص اعضاي مختلف مانند بينـي، با اين وجود، همين حكم

گ و انگشـت)]634(مـاده[، فـك)]609(مـاده[، لـب)]602(مـاده[وش لاله مـاده[، دسـت

پا)]644( تكرار شده است، بدون اينكه )] 663(ماده[و اندام تناسلي )] 647(ماده»ث«بند[،

.استثنايي بر قاعده وارد شده باشد

مطـرح)545(مورد ديگر ناظر بر قاعده تداخل ديه منفعت در عضـو اسـت كـه در مـاده

اي ـبـر آن عضـو كـه منجـر بـه زوالتي ـباشد در جنايقائم به عضويهرگاه منفعت«شده است

____________________________________________________________________ 
مي.1 ي مـورد بحـث هـا در حكم به عدم ضـمان در برخـي مثـال.ا.م.ق) 537(توان از كليت ماده لازم به ذكر است كه

و تطابق دقيقي با هر دو قاعده مورد بحـث ندارنـد، طبـق ايـن مـاده در«استفاده كرد، هرچند مفاد اين ماده دلالت كامل

اهيكل وتيفصل هرگاه جنانيموارد مذكور در نهيعليمجنريتقصايمنحصراً مستند به عمد . سـتيباشـد ضـمان ثابـت

عمتيكه اصل جنايدر موارد هيـعليمجنـريتقصـاي ـآن مستند به عمدتيمرتكب باشد لكن سراريتقصايد مستند به

نتيباشد مرتكب نسبت به مورد سرا .»ستيضامن
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د مي شتريبهياختلال منفعت گردد تنها ول ثابت ويشود اگـر منفعـت قـائم بـه آن عضـو نبـوده

بانيم و زوال منفعـت ملازمـه نباشـد، اگرچـه وجـود آن عضـو در تقونياز وتي ـرفتن عضـو

مليتسه بمنفعت و بوييشنواتيكه در تقوينيؤثر باشد، مانند لاله گوش و بـهييايو مؤثرنـد

دايزائلزينييايبوايييشنوا،ينيبايسبب قطع لاله گوش جداگانـههي ـناقص گردد، هركدام

و) 606(مـاده[، شـنوايي)]678(مـاده[مفاد ماده اخير در مورد منافع متعددي نظير عقل.»دارد

.بيان شده است)] 696(ماده[و چشايي )] 694(ماده[، بويايي)]692(ماده[يي، بينا)]685(

و شاهد ديگري بر رويه نادرست واضع قانون مجازات اسلامي به موضوع ديه اعضـاي فـرد

بـ«بيان شده است) 563(گردد، كه قاعده آن در مادهمي زوج بر ياز اعضـاكي ـبـردن هـرنياز

و هر دو عضو از اعضا ديفرد بهيزوج، و از هرنيكامل دياز اعضـاكيبردن هي ـزوج، نصـف

ايظاهريبدن باشد خواه از اعضايداخليخواه عضو مزبور از اعضا. كامل دارد در نكـهيمگـر

به رغم وجود اين قاعده، حكم مزبور در اعضـاي مختلـف.»مقرر شده باشديگريدبيقانون ترت

، زبـان)]607(مـاده[، لـب)]600(مـاده[، لاله گوش)]592(ماده[، بيني)]587(ماده[مانند چشم

فك)]611(ماده[ و اسـتخوان ترقـوه )] 648(مـاده[، نخـاع)]635(مـاده[، دسـت)]629(مـاده[،

.تكرار شده است، بدون اينكه استثنايي بر آن زده شده باشد)] 655(ماده[

اسـلامي بـه قاعـده انتفـاي از ديگر مصاديق عدم اكتفاي به قاعـده در قـانون مجـازات

يدر مـوارد«) 500(گـردد، وفـق مـادهمي ضمان در حالت عدم استناد جنايت به اشخاص بر

دايتيكه جنا ايمستند به رفتـار كسـگريهر نوع خسارت در اثـر علـل نكـهينباشـد، ماننـد

ي نظيرا به رغم قاعده مزبور، مفاد آن در مواد پراكنده.»استيواقع شود، ضمان منتفيقهر

، مـاده)514(، قسـمت نخسـت مـاده)505(، مفهـوم مخـالف مـاده)502(قسمت اخير ماده

.بازگو شده است) 530(و ماده) 518(

 پايبندي به چارچوب موضوعي قانون.5

 يكي از الزامات قانونگذاري، التـزام بـه حركـت در چـارچوبي اسـت كـه عنـوان قـانون آن

به وضع موادي پرداخت كه ارتباط موضوعي بـا آن ندارنـد، رو نبايد كند، ازاين را اقتضا مي
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ج«كه چـرا دهـح(» اي استطراد نيستـمجموعه قانون ).137: 1383ادي،ـآب اجي

قانون مجازات اسلامي، همانطور كه از عنوان آن مشخص است، قـانوني اسـت در محـدوده

و آن هم در حيطه مقررات ماهوي؛ اين در حالي است كه در مـواد متعـددي حقوق كيفري

.قانون مذكور از اين حوزه خروج موضوعي داشته است

ده اسـت كـه صـبغه جزايـي كـر طور نمونه، مقنن در مـواد متعـددي مقرراتـي وضـع به

، ضمان مهرالمثل)431(، قاعده تسليط در ماده)430(ندارند، بيان حكم تهاتر طلب در ماده

پر)661(و) 658(،)231(در مواد و مهـر در بنـد، مسئوليت ،)660(مـاده»ب«داخـت نفقـه

و ضمان خسـارات ،)511(،)510(،)509(،)500(در مـواد] بـر ديـه عـلاوه[مسئوليت مدني

.هايي از اين وضعيت هستند مثال) 533(و) 529(،)523(،)520(،)517(،)516(،)512(

و نـه مـاهوي اند اما ماه جزايي، ذكر شده هرچنددر برخي مواد ديگر مقرراتي، يـت شـكلي

دارند، كه محل مناسب طرح آنها مقررات ناظر بر آيـين دادرسـي كيفـري اسـت، اختصـاص دو

و ششم بخش(بخش بـه موضـوعات حقـوق كليـات از مجموع شـش بخـش كتـاب) هاي پنجم

چهـارم مـواد كتـاب مـذكور را بـه خـود اختصـاص داده نحوي كه حدود يـك جزاي شكلي، به

هـا بر آن مواد ديگري نيز در ساير بخـش علاوه. اين رويكرد نامناسب است است، گواه قاطعي بر

مجو كتاب انـد، نظيـر مـاده ماهوي تخصيص يافتـه ازات اسلامي به مقررات جزايي غيرهاي قانون

خصـوص صـلاحيتدر)76(پيرامون قلمرو اجراي قوانين دادرسي كيفري در زمـان؛ مـاده)11(

در) 461(تـا) 454(و مـواد) 346(تـا) 312(، مـواد)241(،)218(،)121(،)120(دادگاه، مـواد

.در زمينه اجراي احكام كيفري قصاصتا پايان كتاب) 417(ارتباط با مسائل اثباتي، مواد

و اجتناب از ابهام.6  انگيزي صراحت

و خودداري از مغلق ترين شاخص از مهم نويسـي، هاي ارزيابي قوانين، رعايت اصل صراحت

دو به و تركيبات . تواننـد قـانون را مـبهم سـازند پهلو اسـت، امـوري كـه مـي كارگيري لغات

آن ضابطه ايـن ايـراد. را نقـض كـرده اسـت اي كه قانون مجازات اسلامي در برخـي مـوارد

.ممكن است متأثر از عوامل مختلف باشد
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بـ گاهي مقنن تعمداً اين اصل را ناديده مي رعايـت دليـلهانگـارد، كـه ايـن تعمـد زمـاني

و ارجـاع مراجـع برخي ملاحظات است، همانند عدم تصريح به حكم كليه جرايم موجب حـد

، يا سكوت در مورد مجازات برخي مصاديق)220(شرح مقرر در ماده قضايي به منابع فقهي به

و ارجـاع بـه شـرع حسـب حكمـي معاونت مانند مجازات ديده باني جهت تسهيل ارتكاب قتل

گاهي نيز مبهم گذاشـتن عمـدي يـك موضـوع ناشـي از عـدم. آمده است) 127(كه در ماده

و از اين طريق تلاش مي كند يافتن راهكار را به رويـه وضوح حكم براي خود قانونگذار است

حق قضايي محول نمايد، به خصـوص الناس، بـه طور مثال گويا قانونگذار نسبت به تعيين جرايم

طـرف كـه از يـك دقيقي نداشته اسـت از همـين رو بـراي آن در قلمرو تعزيرات، خود تصوير

و هـا جـرايم مزبـور را غيـر دادگـاه خـود را درگيـر ديگـر ازطـرف قابـل گذشـت تلقـي نكننـد

و) 103(مشكلات راجع به ارائه ضابطه در اين مورد ننمايـد، در مـاده در قالـب عبـاراتي كلـي

حق« مبهم مقرر داشته كه اگر جرمي و از ، حتـي اگـر بـر»شرعاً قابل گذشـت باشـد الناس بوده

غحيدر قانون تصرآنقابل گذشت بودن ، كـه شـود گذشـت محسـوب مـي رقابلينشده باشد،

چنين روش قانونگذاري كه مخاطبين را جهت تشخيص حكم به منابع تفسـيربردار وراي متـون

مي قانوني ارجاع مي .تواند در عمل سبب بروز تشتت در آرا شود دهد

م مياشكال يابد زبور خصوصاً در مواردي كه با تعيين حدود رفتارهاي مجرمانه ارتباط

تـوان در جـرم مهمـي چـون از اهميت بيشتري برخوردار است، نمونه چنين رويكردي را مي

به افساد في رغم مجازات سنگين چنين جرمـي قانونگـذار در قالـب الارض مشاهده كرد، كه

ا و مبهم بيان داشته به«ست عباراتي كلي تي ـتمامهيعلتيطور گسترده، مرتكب جنا هركس

عليافراد، جرايجسمان اخـلال در نظـامب،ي ـكشـور، نشـر اكاذيخارجاييداخلتيامنهيم

و تخرياقتصاد سمب،يكشور، احراق ميپخش مواد كـردنريـداايو خطرناكيكروبيو

و فحشا بهايمراكز فساد م گونـه معاونت در آنها گردد ا اي كـه در نظـمديشـد خـلال وجـب

ويامـوال عمـوماي ـافراديجسمانتيورود خسارت عمده به تماماييكشور، ناامنيعموم

وسايسبب اشاعه فساداي،يخصوص فعيفحشا در حد و بـه الارضيگردد مفسد محسـوب

م و» وسـيع«،»شـديد«،»گسـترده«انگيـز كـارگيري واژگـان ابهـامبه.»گرددياعدام محكوم
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مي» اعه فحشااش« و زمينـه بـه مخـاطره تواند موضوع برداشت كه هـاي متفـاوت قـرار گرفتـه

.افتادن حقوق اعضاي جامعه را فراهم سازد، قابليت توجيه را نخواهد داشت

و بيـان و ابهام در قانون برخاسته از سهو مقـنن در انتخـاب كلمـات زماني نيز عدم صراحت

و زن جهـت ثبـوت مجـازات) 226(ه طور نمونه، در مادبه. عبارات است شرايط احصان در مـرد

هر«است تبيين شده گونه اينزناي محصنه زكياحصان در و زن به نحو :شودمي محققرياز مرد

آن)فال و درحالييهمسر دائميكه دارا احصان مرد عبارت است از كـهو بالغ باشد

و عاقل بوده از طر وقيبالغ و هـر وقـت بخواهـد در حال بلـيقبُل با وغ جمـاع كـرده باشـد

وقيامكان جماع از طر .داشته باشديقبُل را با

آن احصان)ب ويهمسر دائميكه دارا زن عبارت است از كـه درحـاليو بـالغ باشـد

و عاقل بوده، با او از طر طرقيبالغ و امكـان جمـاع از قبُـل را بـاقيـقبُل جماع كـرده باشـد

.»شوهر داشته باشد

در»در حـال بلـوغ«شـود كـه قانونگـذار قيـد با دقت در مفاد ماده مزبور، مشخص مـي را

زن)»الف«بند(بحث از احصان مرد و از تكـرار آن در تبيـين شـرايط احصـان بنـد(بيان داشته

مي. ده استكرخودداري)»ب« توانـد سـبب مـبهم شـدن مفـاد مقـرره لذا همين نحوه نگارش

آن: دو احتمال قابل تصوير است در اينجا. مزبور شود كه منظـور از قيـد مزبـور در بنـد نخست

بنـابراين احتمـال بايـد. شرطيت بلوغ در خود مـرد جهـت تحقـق احصـان در وي باشـد» الف«

آنبه»ب«گفت كه عدم بيان اين قيد در بند كه بالغ نبـوده بـا است كه اگر زني درحالي معناي

و پس از بلـوغ مرتكـب زنـا شـود زنـاي وي محصـنه اسـت، ايـن شوهرش جماع كرده باشد،

با سياق عبارت ماده نيز هماهنگي ندارد، چـرا1كه مغاير منابع فقهي است، بر اين برداشت علاوه

و از و عاقل بودن او تصـريح نمـوده رو ايـن كه مقنن قبل از آوردن قيد مورد بحث بر لزوم بالغ

ك » إعمال الكلام أولـي مـن إهمالـه«ه بنابر قاعده تكرار مجدد شرط بلوغ امر لغوي خواهد شد

رو احتمـال دوم را بايـد مطمـح نظـر اين بايد آن را بر معنايي جز برداشت حاضر حمل كرد، از

____________________________________________________________________ 
مي.1 إحصان المرأه كإحصان الرجل في اشتراطه بأن تكون حـره بالغـه عاقلـه،«ندكن برخي از فقها در اين خصوص بيان

و هي حره و قد وطئها ).445: 1418؛ طباطبايي، 453: 1416فاضل اصفهاني،(» بالغه عاقله لها زوج دائم، أو مولى
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را ناظر بر اوصاف همسر كسي بدانيم كـه» الف«قرار داد كه مطابق آن قيد بلوغ مندرج در بند

نتيجه استنباط كنوني آن اسـت كـه در مـورد. واسطه جماع با او واجد احصان شده است فرد به

و عقل با شوهرِ زن، همين نابالغش، جماع نمـوده باشـد شـرط احصـان هرچندكه در حال بلوغ

بـا ظـاهر قـانون سـازگار اسـت، امـا بـه نظـر هرچنـد برداشت اخيـر. در وي محقق خواهد شد

آرسد ناشي از انعكاس نادرست عبا مي كه اطـلاق عبـاراتنرات فقهي در قانون است، توضيح

و بلـوغ وي حـين جمـاع بـا همسـرش برخي فقها ظهور در محصن دانستن مرد به صرف عقـل

و عاقـل باشـد يـا خيـر ،)114: 1423هاشـمي شـاهرودي،(دارد، خواه زوجه در آن زمان بـالغ

و عقل زوجـه در احصـان شـوهرش ليكن مستفاد از بيان برخي ديگر از فقها آن است كه بلوغ

ا و نـه عاقـل بـودن او در اثنـاي ضروري ست اما در نقطه مقابل در احصان زن، بلـوغ شـوهر

بـر شـرطيت ظاهراً مقنن درصدد تأكيد بر پذيرش موضع اخير كـه مبتنـي1.شرط است جماع

آ و نه عقل زوج در احصان زن بوده است، اما بـه نادرسـتي آورده،» الـف«ن را در بنـد بلوغ

اي كه نحوهضمن آن ن مضمون بوده كه بلوغ شوهر حين جمـاع شـرط محصـنه نگارش ملهم

مي كه همان شود، درحالي دانستن زناي زن نمي از شود اين نظر با هيچ طور كه ملاحظه كـدام

و بعيد است كـه مقـنن چنـين مقصـودي را اراده دو موضع فقهي پيش گفته همخواني ندارد،

و لذا آن را جز متأثر از بيان ابهام .توان دانستز قانون نميانگي نموده باشد،

و اصطلاحات.7  دقت در استعمال لغات

و واژگاني كه اراده خود را در قالب آنها بيـان توجه كافي قانونگذار در نحوه گزينش الفاظ

و رعايـت همـين ضـابطه مي كند از اهميت بسزايي در تدوين قانوني خوب برخوردار اسـت

.ه حقوقي از متن قانون راهگشا باشدتر جامع تواند در تفسير مناسب كليدي مي

:در اين راستا، بايد چند نكته مطمح نظر قرار گيرد

و يكپـارچگي را رعايـت.1 و اصطلاحات همسـاني قانونگذار بايد در انتخاب كلمات

____________________________________________________________________ 
مي روضهشهيد ثاني در كتاب.1 مـن زوج بـالغ دائـمهعاقلهبالغهحرهالمصاب: حينئذهفالمحصن«نمايند در اين زمينه بيان

).80: 1410شهيد ثاني،(»همعلومهفي القبل بما يوجب الغسل إصاب
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در قـانون. اي كـه مخاطـب در مطالعـه آن يـك زبـان واحـد را احسـاس كنـد گونـه كند، به

بهمجازات اسلامي اين نكته بار طور نمونه، گاهي از فاضل ديـه ها ناديده انگاشته شده است،

و )] 431(و) 430(،)429(،)428(،)426(،)385(،)367(،)360(،)359(مـواد[ يـاد كـرده

مي)] 373(،)324(مواد[زماني به مازاد ديه را تعبير و در برخي مـواد هـر دو اصـطلاح كند،

مـاده»2«تبصـره[بـرد مقنن در جايي از طبيـب نـام مـي.)374(آورد، مانند ماده كنار هم مي

در مــوردي از )]. 497(و) 496(،)295(ماننــد مــواد[و در جــاي ديگــر از پزشــك )] 495(

و در موقعيـت سـخن بـه ميـان مـي )] 567(و) 516(،)500(،)485(مثـل مـواد[ضمان آورد

و در پـاره)]586(و) 499(،)140(،)120(،)13(نظير مـواد[ديگر از مسئوليت از، اي مـواد

و پراكندگي در واژه گونه اين)]. 452(مانند ماده[هر دو مي تشتت تواند تفسير قـانون گزيني

طور نمونه در مـورد مثـال اخيـر، نحـوه بيـان مقـنن از ضـمان را نيز با مشكل مواجه سازد، به

هي ضـمان را متصـف بـه كند كه چه معنايي را از آن اراده كـرده اسـت، زيـرا گـا معلوم مي

و يـا قسـيم مجـازات مـي و يـا در عـرض ديـه ايـن آورد كـه القاءكننـده وصف مالي كـرده

برداشت است كه ضمان منصرف از ساير مصاديق مجازات، بـه اسـتثناي ديـه، اسـت، ماننـد

مي) 159(ماده و به تصـوريمأمور ...«دارد كه مقرر كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول

د است، اجرا كرده باشد، مجـازات نمـييقانون نكهيا و در و ضـمان تـابع مقـرراتهي ـشـود

وهياقرار شـخص سـف«) 170(، يا ماده»مربوطه است كـه حكـم حجـر او صـادر شـده اسـت

ك از جـرميناشـينافذ است، اما نسبت به ضمان مـاليفريشخص ورشكسته، نسبت به امور

ن همو در برخي مواد ضمان.»ستيمعتبر و هم كيفـري مسئولرا در معنايي اعم كه يت مدني

مي را شامل شود به كل«) 529(برد، مانند ماده كار موجـب ضـمانريكـه تقصـيمـواردهيدر

نتيفريكاييمدن .»دينما مرتكب را احرازريحاصله به تقصجهياست، دادگاه موظف است استناد

ــنن مــي.2 ــي ســازي بايســت از اصــطلاح مق ــور هــاي ب و در صــورت م ــاب كــرده د اجتن

و لـوازم آن نيـز پايبنـد باشـد، كـه مبـادا آوردن به سوي اصطلاح روي سازي حتماً بايد به آثـار

در برخـي مـوارد در قـانون مجـازات. هاي مغاير با اراده وي از متن قانون به عمل آيد برداشت

طـور نمونـهبه. شوداسلامي عدم رعايت اين مسئله ممكن است موجب اختلال در تفسير قانون
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هـا عليـه را بـه رعايـت برخـي توصـيه در نهاد تعويـق مراقبتـي قانونگـذار امكـان الـزام محكـوم

و اختياري تفكيـك نمـوده اسـت، قسـم پيش بيني نموده كه موارد مذكور را بر دو قسم الزامي

و نوع دوم را با اصـطلاح)42(در ماده» تدابير«نخست را با عنوان )43(مـادهدر» دسـتورات«،

كـه بـه ضـمانت اجـراي)44(اين در حالي است كه مقنن در ماده. مورد حكم قرار داده است

و هـيچ» دستورات دادگـاه«عدم رعايت موارد مذكور پرداخته تنها از اصطلاح اسـتفاده كـرده

ن اشاره همين نكته ممكن است موجب شود كه برخي با استناد بـه نـوع. ده استكراي به تدابير

بهالف و بـه قرينـه بنـد ازسـوي كار بـرده شـده اظ كـه تـدابير را در كنـار)41(مـاده»ب«مقـنن

را منصـرف از تخطـي از تـدابير)43(كار برده شده، ضمانت اجراي موضوع ماده دستورات به

و در تقويت موضع خود قاعـده تفسـير مضـيق نصـوص جزايـي را نيـز مستمسـك قـرار بدانند

، تمسـك بـه منطـق)45(است ديگران با ملاحظه سياق عبارات ماده كه ممكن درحالي1دهند،

و مراجعـه بـه منـابعي كـه مقـررات حقوقي در متفاوت نبودن عدم رعايت تدابير بـا دسـتورات

بوشـهري،(قـانون مجـازات عمـومي فرانسـه) 132-47(اند، مانند ماده مزبور از آن ملهم گشته

. را بـه عـدم رعايـت تـدابير نيـز تسـري دهنـد)44(، ضمانت اجراي موضوع ماده)273: 1390

قانونگـذار بـوده ازسـوي كـارگرفتن اصـطلاحات اختلاف برداشتي كه صرفاً ناشي از نحوه بـه

بر. است به» هاي تبعي مجازات«نمونه ديگر ناظر ايـن)25(رغم اينكه قانونگذار در مـاده است،

و با مقايسه آن بـا مجـازات تكميلـي موضـوع مـاده نوع مجازات را مورد تبيين قرار داده است

مي)23( و بـه حكـم خـود قـانون بـر مشخص شود كه مجازات تبعي در اختيـار دادگـاه نبـوده

بـدون توجـه بـه خصيصـه ذاتـي)87(شود، با اين وجود در ماده محكوميت كيفري مترتب مي

تواند ضـمنمي دادگاه«مجازات تبعي كه خود قبلاً بر آن تأكيد كرده است، چنين مقرر داشته

وتيو وضعيحبس، با توجه به جرم ارتكابنيگزيحكم به مجازات جا بهيمحكوم، كي ـرا

گونـه كـه ملاحظـه همـان.»...دي ـمحكوم نمازينيليتكمايويتبعيها چند مورد از مجازاتاي

هم مي رديف مجازات تكميلي به صـلاحديد دادگـاه واگـذار شود قانونگذار مجازات تبعي را

و پايبندي به اصطلاحاتي بوده كـه خـود بـراي كر ده است، امري كه صرفاً ناشي از عدم توجه

____________________________________________________________________ 
.نيز قابل طرح است)50(تعليق اجراي مجازات، با توجه به ماده همين شبهه در مورد.1
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قانونگـذار)64(نـه مـاده آنها تعريف مشخصي قائل شده است، اين در حالي اسـت كـه بـه قري

بهصرفاً در عنـوان جـايگزيني بـراي حـبس صدد تجويز حكم به محروميت از حقوق اجتماعي

و نه وضع حكمي در قلمرو كيفرهاي تبعي، لذا بهتر بود بـا احتـرام نهـادن بـه حـريم بوده است

ي«جاي عبارت معنايي اصطلاحات، در تقرير ماده به يتبعـيهـا چند مورد از مجـازاتايكبه

يا محروميـت)23(هاي موضوع ماده به يك يا چند مورد از مجازات«، از عبارت»يليتكمايو

مي»)26(از حقوق اجتماعي موضوع ماده 1.كرد استفاده

و نوجوانـان از يكـديگر در نمونه ديگر از چنين مواردي ناظر بر تفكيك دو گروه اطفال

و)95(و)90(،)88(مواد متعددي مانند است، كه درواقع دسته نخسـت نـاظر بـر افـراد نابـالغ

مبه. دسته دوم افراد بالغ تا هجده سال است عنـايي، كـه رغم درج چنين اصطلاحات داراي بـار

كه حكـم او نـاظر بـر يـك دسـته از ايـن افـراد اسـت، از آوردن مقنن را مجاب كرده تا زماني

در)89(در ماده آنچهاصطلاح مقابل خودداري كند، همانند در پيش گرفته شده است؛ لـيكن

طـور نمونـه در بنـد برخي مواقع به آثار عدم پايبندي به چنين تفكيكي توجه نكـرده اسـت، بـه

به)10(ماده»ب« و تربيتي در قانون نسبت به امكان تخفيف اقدام تأميني موجب قـانون لاحـق،

موجب قانون سابق قطعيـت يافتـه اسـت، مقـنن حكـم مزبـور را فقـط جرايمي كه حكم آنها به

)10(كـه بـا توجـه بـه اطـلاق صـدر مـاده بيـان نمـوده اسـت، درحـالي»اطفال بزهكار«درباره

و تربيتي كه هنوز حكم بـه آنهـا وفـق قـانون سـابق خصوص امكان تخفي در ف اقدامات تأميني

و نيز مقتضاي منطق حقوقي بسيار مستبعد است كه مقنن حكم بنـد را»ب«قطعيت نيافته است،

از اين جهت منصرف از نوجوانان بزهكار اراده كرده باشد، برداشتي كه با توجه به نحوه نگـارش

و عدم التفات به لوازم .تواند مورد دفاع قرار گيرد توجهي به اصطلاحات به راحتي نميبيماده

الرعايه در اين زمينه آن است كه قانونگذار بايـد يـا از اصـطلاحات از ديگر لوازم لازم.3

____________________________________________________________________ 
هـاي حـبس دانسـته كه محروميت از حقوق اجتماعي را يكي از جـايگزين)64(ناگفته نبايد گذاشت با توجه به ماده.1

هـاي را شـامل شـوند، چـرا كـه در مـورد مجـازات)26(القاعده اين موارد بايد موضـوعات مطـرح در مـاده است، علي

و يا انتشار حكـم محكوميـت قطعـي)23(تكميلي موضوع ماده  ، برخي همانند الزام به خدمات عمومي، الزام به تحصيل

.اساساً مصداق محروميت از حقوق اجتماعي نيستند
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و رايج استفاده كند كـه داراي معـاني روشـني هسـتند، يـا در غيـر ايـن صـورت حتمـاً مأنوس

بي مي در برخـي مـوارد. ان نمايـد تـا مبـادا سـبب ابهـام شـوند بايست چارچوب مفهومي آنها را

طـور نمونـه بـا بـه. قانونگذار مجازات اسلامي از رعايت اين اصل ضروري تخطي كرده اسـت

تعزيـرات«هـا تحـت عنـوان از قلمرو خاصي از مجـازات) 115(ماده»2«توجه به حكم تبصره

آ1تعبير نمـوده اسـت،» منصوص شرعي ن مترتـب سـاخته بـدون اينكـهو آثـار متعـددي را بـر

دانـان شـده اسـت، بـه نظر بين حقوق امري كه موجب اختلاف. تعريف دقيقي از آن ارائه دهد

ها مواردي هستند كه حكـم آنهـا در قـانون مجـازات اسـلامي مطـرح اي اين مجازات نظر عده

و در نصوص شـرعي بايـد آنهـا را يافـت ايـن، برخـي ديگـر بـر)204: 1392اردبيلـي،( نشده

در هستنديراتيتعزهاي مورد بحث همان اند مجازات عقيده خصـوص ارتكـاب محرمـات كـه

ميشرع وياعمال و)81: 1392زراعـت،(هـاي بازدارنـده سـابق هسـتند قسيم مجازاتشوند ،

كـه در شـرع مقـدس انـد دانستهيراتيتعزرا در مفهوميمنصوص شرع راتيتعزاي ديگر عده

ونيعميلاعماياسلام، برا كـه بـه موجـبيمـواردنيمشـخص شـده، بنـابرا آنهـا مقدار نوع

ويولـ دانسته شـدهريتعزمستوجب طوركليبهگريديشرعليدلهرايواتيروا مقـدار نـوع

2.اند خارج دانستهير منصوص شرعيتعز نگرديده را از شمولنيآن مع

 اختصار در متن مواد.8

ا يكي از بايسته ست كـه مـتن مـواد جـز در جـايي كـه ضـرورت اقتضـا هاي قانونگذاري آن

بهك مي در ند و و مختصر، طريـق حال وافي به مقصود بيان شوند، تـا بـدين عين صورت موجز

و وقـت مخاطـب، دقـت وي را در درك مقصـود قانونگـذار ضمن صـرفه جـويي در هزينـه

.دهد افزايش مي

:تحقق چنين معياري در گرو ملاحظه اموري چند است

مي.1 و مجزا گنجانده شود، امري كه تواند بـه در هر ماده فقط يك پيام به نحو روشن

____________________________________________________________________ 
به.1 .نام برده شده است» تعزيرات معين شرعي«اين قسم از كيفرها تحت عنوان) 135(است كه در ماده ذكر لازم

به.2 .3/7/92مورخ 1303ره شمانظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
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ده(نوبه خود از تكرار مواد نيز جلوگيري كند قاعـده مزبـور).96-97: 1383آبادي، حاجي

اي از مواد قانون مجازات اسلامي رعايت نشده اسـت، مـاده در ارتباط با تعداد قابل ملاحظه

كس«مواد است از جمله اين) 392( چنـد نفـر وارد كنـد،يبر اعضـايعمدتيجنايهرگاه

و اگر امكان قصاص برا اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي اتي ـهمـه جنايشود

پتياول كه جناهيعلينباشد مجن دشيبر او قصـاصيفايواقع شده اسـت، در اسـتيگرياز

و در صورت انجام قصاص، مرتكب برا مياتياجنيمقدم است آنيبـرايحل ـكه قصـاص

دستين مي راتيتعزمقرر در كتاب پنجمريو تعزهيبه پرداخت دو. شود محكوم اگر وقـوع

هركيدرت،يجنا وميهيعلياز دو مجنكيزمان باشد، توانند مبـادرت بـه قصـاص كننـد

نييهـاتي ـجناگريديقصاص، برايفاياست پس از مرتكـب بـه سـت،يكـه قصـاص ممكـن

دپردا مي راتيتعزمقرر در كتاب پنجمريو تعزهيخت ازيصورتدر. شود محكوم كـه پـس

تي ـباشد لكن كمتر از عضو مـورد جنايدوم باقهيعليمجنيقصاص اول، محل قصاص برا

و مابه از او باشد، مي د تواند مقدار موجود را قصاص كند ارديـبگهي ـالتفـاوت را  نكـهيماننـد

ر كمرتكب، نخست انگشت دست ديساست را قطـعيگـريو آنگاه دست راست شـخص

ا و بـا اجـراياول در اجراهيعليصورت، مجننيكرده باشد كه در يقصـاص مقـدم اسـت

ميهيعليقصاص او، مجن د دوم و انگشـت خـودهي ـتواند دست راست مرتكب را قصاص كند

ن بگزيرا ما.»ردياز او و ايجاد خسـتگي طرح چندين حكم در ماده مزبور سبب صعوبت فهم ده

.بود ها در مواد متعدد قابل اجتناب شود، آسيبي كه از طريق تجزيه پيام در مخاطب مي

به.2 و و تركيبات غيرضروري اجتناب شـود از حشو اصـل انشـايي«. كار بردن كلمات

عليكثره المبن« را»يكثره المعنيتدل نافي آمدن كلماتي در قانون است كه معناي خاصـي

نويس بايد متن قانون را چنان انشاء كند كـه امكـان حـذف قانون. افزايند هوم جمله نميبه مف

و خواه به قرينه معنوي موجود نباشد هيچ كلمه ). 1387:148زاده، بيـگ(» اي از آن خواه به قرينه

و يكي از مهم تـرين نقـدهاي وارد بـر قـانون مجـازات اسـلامي مشـحون بـودن آن از حشـو

د زياده كـهيدر مـوارد«مقـرر شـده اسـت) 567(طور نمونه در مـادهبه.ر متن استنويسي

عبيرفتار مرتكب نه موجب آس و نـه اثـريبيو ياز خـود در بـدن برجـايدر بـدن گـردد
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در صورت عدم تصالح، مرتكب به حـبسياست لكن در موارد عمديبگذارد ضمان منتف

مييريشلاق تعزاي كهيدر موارد«ماده با وجود عبارت در اين.»شود درجه هفت محكوم

نـه موجـب«، ديگر نيازي به ذكر عبارت»گذاردنياز خود در بدن برجايرفتار مرتكب اثر

عبيآس و دو بار تكرار آن نيز»نه«باشد، مضافاً به اينكه ذكر كلمه نمي» در بدن گردديبيو

ق نمونه » در صـورت عـدم تصـالح«يد اي از آوردن واژگان اضافي است، در ادامه نيز آوردن

براي ثبوت مجازات تعزيري، با توجه به تصريح سـابق مقـنن بـر قابـل گذشـت بـودن جـرم

يـا مـثلاً در مـاده. نويسي است كه زيبنـده قـانون نيسـت مصداق اضافه) 104(مزبور در ماده

هيـد،يمقـام رهبـريبراساس نظـر حكـومت«هاي ديني آمده است در مورد ديه اقليت) 554(

بـه انـدازه رانيـاياسـلاميجمهوريشناخته شده در قانون اساسينيديهاتيبر اقلتيناج

تعهيد ، اولاً نياز نيست قانونگذار مبناي حكم خود را در قانون تصريح»گردديمنييمسلمان

آن»يمقام رهبريبراساس نظر حكومت«نمايد، لذا عبارت كـه مبنـاي قـانون زائد است، چـه

و و خواه الزامات بينخواه فرامين و يا ساير موارد، ضرورتي در تصريح لي فقيه باشد، المللي

در قـانون اساسـي«ثانيـاً لزومـي در آوردن عبـارت. شـود بر آنها در متن قانون مشاهده نمـي

ينـيديهـاتي ـاقل«نيز در متن ماده نيسـت، بلكـه صـرف اشـاره بـه» جمهوري اسلامي ايران

اي آمده است، كافي قانون جرايم رايانه)21(ماده»1«در تبصره، همانند آنچه»شناخته شده

را» ديه«براي افاده مقصود است، ثالثاً تكرار دو بار واژه نيز ضرورت ندارد، لذا همـين مـاده

هاي ديني شناخته شده مسـتوجب ديـه جنايت بر اقليت«صورت بيان نماييم توانستيم بدين مي

مي) 263(به ماده نمونه ديگر راجع.»مسلمان است هرگاه متهم به سب،«دارد است كه مقرر

وديادعا نما رويكه اظهارات سـبق لسـانايغضباييدر حالت مستاياكراه، غفلت، سهوياز

ويبدون توجه به معاناي دايكلمات .»شود محسوب نمييالنب بوده است سابيگرينقل قول از

،»غفلـت«از حالات مطـرح در مـاده اخيـر ماننـد شود بسياري همانطور كه ملاحظه مي

و قابـل تحويـل بـر هـم» بدون توجه به معـاني«يا» سبق لسان«،»سهو« داراي تشـابه مفهـومي

مي) 237(نمونه ديگر ناظر بر ماده. هستند گرايـي انسـان همجنس«دارد است، اين ماده مقرر

غ و تفخريمذكر در قبذياز لواط اليتقبلياز روو ملامسه سـيز كيـويشهوت، موجب
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و چهار ضربه شلاق تعز اشـعار»1«سـپس مقـنن در تبصـره.»درجه شش اسـتيريتا هفتاد

ا«دارد مي ننيحكم كه قـانون بـين، با توجه به اين»استيجارزيماده در مورد انسان مؤنث

و مؤنث تفاوتي قائل نشده، با حذف قيـد همجنس مـاده در صـدر» مـذكر«بازي افراد مذكر

ا«آمـده اسـت»2«بود، همچنين در ادامه در تبصـره نمي»1«نيازي به وضع تبصره ني ـحكـم

از«، با توجه به عبـارت»گردد كه شرعاً مستوجب حد است، نمييماده شامل موارد در غيـر

و تفخيذ و مصداق تحصـيل حاصـل اسـت؛ لـذا»2«ديگر نيازي به آوردن تبصره» لواط هم نبوده

.نويسي نيست است كه آوردن هر دو تبصره جز مصداق اضافه كاملاً واضح

و جلوگيري آوردن مثال.3 و نمونه در مواد بايد به موارد ضروري كه براي فهم قانون

هـاي قـانون مجـازات برخي از مثال). 143: همان(از بروز شبهه مورد نياز است محدود شود

ه، صرفاً موجب تورم حجم قـانون شـده اسلامي از مواردي است كه بدون رعايت اين ضابط

خـاص اسـت ماننـدياعـم از ولـ ماريبيول«بيان شده است) 495(ماده»2«در تبصره. است

و ول به.»... استيعام كه مقام رهبريپدر اي از ولي خاص، كـه عنوان نمونه مثال زدن پدر

و بلكه مصداق بارز ولـي خـاص اسـت، نم اي اسـت كـه ونـه اساساً محل هيچ ترديدي نبوده

كـهيپزشـك در معالجـات«ده اسـتشمقرر) 496(يا مثلاً در ماده. گونه توجيهي ندارد هيچ

مايضيدستور انجام آن را به مر و مانند آن صادر صدمهايدر صورت تلفد،ينمايپرستار

آن«ذكر.»... ضامن استيبدن و مانند در! چه ضـرورتي داشـته اسـت» مريض يا پرستار يـا

كس«آمده است) 501(ادهم رويهرگاه رايوانيحايسلاح بكشديشخصيبه مانند سـگ

دايزدياو برانگيبه سو ميگريهر كار فريكه موجب هراس او ايـدنيكشـاديگردد مانند

»انفجار صـوتي«عنوان مثالي از حيوان يا مثلاًبه»سگ«، آوردن»... انجام دهديانفجار صوت

مي از رفتار هراساي صورت نمونه به و همه از مصاديق امثله غيرلازم .باشند آور همه

و مشابه در متون قانوني امري شايسته نمي.4 باشد، بلكـه بايـد استعمال واژگان مترادف

از مـواردي كـه بـه ). 165: همـان(در قانون هر كلمه معناي متمايزي از سايرين داشـته باشـد

مي وفور در متن قانون مجازات اسلامي به مشاهده مـاده. كارگيري واژگان معادل است شود

مي) 123( و«دارد اشعار كـه فقـط مقدمـهيو اقـداماتاتي ـعملاي ـمجرد قصد ارتكاب جرم
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ن... جرم است و ذكر هـر دو كنـار» اقدامات«و» عمليات«،»ستيشروع به جرم مشابه هستند

از)88(ماده» الف«يا در بند. هم توجيه ندارد و يكي دستورات دادگـاه را در مـورد اطفـال

تعهـد بـه اخـذ بـايسرپرسـت قـانونايـاياولاينيبه والدميتسل«نوجوانان بزهكار عبارت از

«ت«و در بند» نوجوانايو مواظبت در حسن اخلاق طفلتيو ترببيتأد و تـذكر» اخطـار

و» تربيـت«،»تأديـب«ذكـر سـه واژه. دانسـته اسـت» به عدم تكرار جرميتعهد كتب اخذايو

و دو واژه» مواظبت« در بند ديگر مصداق استفاده از كلمـات» تذكر«و» اخطار«در يك بند

از ازسوي» بررسي«و» تحقيق«عبارت. معناست هم مقام قضايي نيـز از جملـه مـوارد اسـتفاده

،)218(مــاده»1«، تبصــره)187(،)171(واژگــان مشــابه اســت كــه در مــواد متعــددي نظيــر

مي) 340(و) 311(،)308( .شود مشاهده

و اضافي كه ممكن است با انگيزه تبيين بهتـر يـك مسـئله انجـام تفصيل.5 هاي بيهوده

و ايجاز در تقنين منافـات دارد . شود نيز از ديگر مواردي است كه با اقتضائات اصل اختصار

طـور نمونـه بـه.تهـاي متعـددي از ايـن سـنخ مشـهود اسـ در قانون مجازات اسلامي نمونـه

يت پزشـك را بـر تخطـي از مسـئول مبنـاي) 405(مـاده»1«كه قانونگذار در تبصـره درحالي

و صريحاً و مقررات استوار ساخته در اخذموازين پيشيني برائت از بيمار يـا ولـي او را مـؤثر

در رفع ضمان از وي ندانسته است، بـه برائـت اخـذ خصـوص عنـوان نمـودن فـروع مختلـف

كـهيهرگاه پزشك در معالجات«بيان داشته است) 495(وي پرداخته است، در ماده ازسوي

ديصدمه بدنايدهد موجب تلف انجام مي است مگر آنكه عمـل او مطـابقهيگردد، ضامن

و مرتكـبنياايباشديفننيو موازيمقررات پزشك كه قبل از معالجه برائت گرفتـه باشـد

و چنانچهيريتقص مر اخذهم نشود مجنـون بـودن او، معتبـراي ـدليـل نابـالغبهضيبرائت از

و ب برائت از او بـهليتحصاينباشد يو ماننـد آن ممكـن نگـردد، برائـت از ولـيهوشـيدليـل

از.»شودميليتحصضيمر اسـت، زائـد» موازين فني باشد«درواقع قسمت اخير ماده از بعد

د و برئـت را بـدون رعايـت ايـن چرا كه مقنن صرف رعايت مقررات را مسقط ضمان انسته

«2«مطابق تبصره. تأثير قلمداد كرده است شرط بي ول ماريبيول» خاص است ماننـدياعم از

و ول وليعدم دسترسايدر موارد فقدان. استيعام كه مقام رهبريپدر رئيبه سيخاص،
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يمربوطـه بـه اعطـايهـا بـه دادسـتاناري ـاختضيو تفوياز مقام رهبر ذانيبا است قضائيهقوه

مبيبرائت به طب بي»دينماياقدام رنگ تحصيل برائـت، ايـن، مشخص نيست با وجود نقش

همه تفصيل بـراي شناسـايي افـرادي كـه حـق اعطـاي برائـت را دارنـد چـه مبنـاي تـوجيهي

در«نيز اين تفاصيل غيرضـروري تكميـل شـده اسـت) 497(و در ماده! تواند داشته باشد مي

و پزشك براليكه تحصيرموارد ضرو مريبرائت ممكن نباشد طبق مقـرراتض،ينجات

ناي ـضـامن تلـفيكسد،نكاقدام به معالجه يكـي ديگـر از مـوارد!»سـتيصـدمات وارده

مي دهي تفصيل ديـد، كـه) 385(تـوان در مـاده هايي كه حقيقتاً مصداق اطناب ممل است را

در«حسب آن ذ(حراميها از ماهيكياگر قتل ذيمحرم، رجب، و درايـ) الحجـهيالقعـده

و قصـاصايقاتل در زمانايحرم مكه مكرمه واقع شده باشد مكان مذكور، قصاص گـردد

د ديول ازسويهيمستلزم پرداخت فاضل نيهمچن. شود نميظيتغلهيدم به قاتل باشد، فاضل

ولياهيد ديكه مكـاناي ـاگـر قتـل در زمـان شود، لكن نميظيپردازد تغليمايولاگريدم به

د حسـب مـورد بـهت،ي ـشـان از جنا قاتـل، بـه علـت سـهميكـه شـركاياهي ـمذكور باشد،

ويولايشونده قصاص مايدم جـاي ايـن شـرحهبـ.»شـودميظيپردازند، تغليبه هر دو آنان

به مبسوط مي و موجز مقرر داشت توان اي كـه مقـررات تغلـيظ در مـازاد ديـه«صورت گويا

مي دم به ساير اوليا ولي ازسويت استيفاي قصاص، جه .»باشد نمي گردد جاري دم يا قاتل پرداخت

برخي از مواد قانوني كه از نظر معنايي در راسـتاي يـك ضـابطه بـوده، در صـورت.6

و مشـتمل نشـدن بـر پيـام در هـاي متعـدد، مـي عدم اخلال در جايگاه اسـتقرار مـواد  بايسـت

قانون مجازات اسـلامي در مـورد برخـي از ادلـه اثبـاتي، ماننـد اقـرار واضع. هم ادغام شوند

حكم به لزوم اداي لفظي نمـوده جـز) 205ماده(و سوگند) 184ماده(، شهادت)166ماده(

جاي اينكه اين ضـابطه در موارد تعذر كه اقامه آنها را به شكل فعل نيز پذيرفته است، حال به

ب براي هر دليل به ميطور جداگانه توان آن را طي يك مـاده در قسـمت مـواد عمـومي يايد،

مي) 311(و) 308(يا مثلاً مفاد دو ماده طولاني. بيان نمود شـكل توان طي يك ماده بدين را

اگـر پـس از تحقيـق قضـايي، در وجـود شـرايط ثبـوت قصـاص در جـاني يـا«مقرر داشـت

ادهيعليمجن و در غيـر حين ارتكاب جنايت، ترديد باشد، شاكي بايد عاي خود را ثابت كند
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آن. اين صورت قصاص منتفي است كه در حالت سابق بـر زمـان جنايـت، شـرط مـورد مگر

متهم بـوده عهدهبرترديد وجود داشته باشد، كه در اين صورت بار اثبات فقدان شرط مزبور

.»شودو در صورت عدم اثبات با سوگند شاكي قصاص ثابت مي

 انتظام ساختاري.9
و ذيـلش و بـا ترتيـب منطقـي و استقرار مواد مـرتبط كنـار هـم كل صحيح تبويب مقررات،

و عنوان متناسب از جمله معيارهايي است كـه رعايـت آنهـا بـه تسـهيل در رجـوع بـه قـانون

و جلوگيري از سر كنندگان به مـتن قـانون يـاري گمي مراجعهدر درك بهتر اراده قانونگذار

اين مسائل در مقايسه با قـانون سـابق تـا هرچندت اسلامي جديد، در قانون مجازا.رساند مي

مي ليكن كماكان ضعف1حدي رعايت شده است، .شود هايي در اين زمينه ملاحظه

و تبويـب مقـررات يكي از موارد نقايص ساختاري قانون مورد بحث به نحوه تفكيـك

بر دياتطور نمونه بخش دوم از كتاببه. گرددمي بر اسـت، از هشـت» مقادير ديه«كه ناظر

فصل تشكيل شده است، فصل اول ديه نفس، فصـل دوم قواعـد عمـومي ديـه اعضـا، فصـل

سوم ديه مقدر اعضا، فصل چهارم قواعد عمومي ديه منـافع، فصـل پـنجم ديـه مقـدر منـافع،

و فصل هشتم ديه جنايت بر ميت طـور همان. فصل ششم ديه جراحات، فصل هفتم ديه جنين

ميكه ملاحظ بره اساس مبناي منطقي صـورت نگرفتـه اسـت، زيـرا شود تقسيم فصول مزبور

شوند، مثلاً ديـه جراحـات مصـداقي از ديـه اولاً برخي از فصول قسيم سايرين محسوب نمي

و لذا قرار دادن آن در عرض آن غير و ثانياً چون عنوان فصـل اول اعضا هستند منطقي است،

و در حقيقت مقـن و لـذا بنـدي را مبتنـين تقسـيم ديه نفس است، بـر موضـوع ديـه قـرار داده

و فصـل مي بايست عنوان فصل دوم ديه اعضاء، فصل سوم ديه منافع، فصل سـوم ديـه جنـين

و سـوم هـر كـدام بـر دو مبحـث چهارم ديه جنايت بر ميت مي و آن وقـت فصـل دوم بـود،

و موارد مقدر ديه منقسم مي كـه كليـاتش دوم كتـاب يـا مـثلاً در بخـ. شـد قواعد عمومي

آنمي»ها مجازات«مربوط به كـه مقسـم باشد، مقنن آن را به يازده فصل تقسيم نموده، بدون

____________________________________________________________________ 
ركبراي ديدن.1 ده(.نقد قانون سابق از اين منظر، .)121-137: 1383آبادي، حاجي
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به. مشخصي داشته باشند و دوم و مجازات ترتيب مجازات فصل اول هاي تكميلي هاي اصلي

و تبعي است، كـه در حقيقـت بايـد ايـن دو تحـت مباحـث فصـل واحـدي بـا عنـوان انـواع

ميمج و فصول ديگري هم مانند مجازات ازات و) فصـل نهـم(هاي جايگزين حـبس آمدند

و نوجوانان مجازات و تربيتي اطفال و اقدامات تأميني نيز در آن فصـل ادغـام) فصل دهم(ها

و اعمال مجازات مي هاست، كـه منطقـاً بايـد شدند؛ فصل سوم با عنوان نحوه تعيين مجازات

و نظائر آن كـه مباحثي چون تعويق صدور و تعليق اجراي مجازات حكم، تخفيف مجازات

مي هر كدام فصل مستقلي را به خود اختصاص داده آمدند چرا كه همـه اند ذيل همين فصل

و اعمال مجازات هستند لذا قرار دادن آنها در عرض هم غير قابل اين موارد مربوط به تعيين

.توجيه است

و مباحـث از ديگر اشكالات ساختاري قانون مربوط به انتخاب نامناسب عناوين فصول

آمـده» ضـمان ديـه«بـا نـام دياتطور نمونه فصل دوم از بخش مواد عمومي كتاببه. است

و مشخص نيست كه منظور از اين عنـوان چيسـت؟ اگـر مـراد تعريـف ديـه اسـت كـه است

پ رداخـت موضوع فصل اول همين بخش است، اگر منظور تعيين اشخاصي است كـه ضـامن

و اگـر مقصـود اسـباب ثبـوت ضـمان ديـه ديه هستند كه در فصل چهارم بحث شده اسـت،

تر همين ايراد با ملاحظه مواد ذيل ايـن درك كامل. است كه فصل ششم بدان پرداخته است

 تر خواهد شد، چرا كه در دو مـاده منـدرج در فصـل مـذكور مقـنن هـيچ نكتـه فصل نمايان

و در جديدي براي گفتن نداشته صرفاً به تكرار مسائل مطرح در ساير فصول پرداخته است،

و سپس نحوه برائت ذمه جاني را از ديـه) 452(ماده ابتدا صاحبان حق ديه را مشخص كرده

بيان كرده است، مواردي كه در مواد مختلف قانون به تعابير مختلف بيان شـده، نظيـر آنچـه

) 450(و مـواد ديگـري ماننـد مـاده صاصقدر مواد ذيل فصل پنجم از بخش نخست كتاب

و عاقلـه) 453(در ماده بعدي. آمده است نيز حكم نحوه توزيع ديه بين شـركاي در جنايـت

از ايـن گذشـته. انعكاس يافتـه اسـت) 533(و) 468(اي كه دقيقاً در مواد آمده است، مسئله

و چگـونگيو مسائل مذكور كه راجع به مستح» ضمان ديه«معلوم نيست بين عنوان قين ديـه

!كنندگان ديه است چه مناسبتي وجود دارد؟ تعيين سهم پرداخت
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يكي از مسائلي كه در همـين زمينـه در قـانون وجـود دارد، عـدم همسـاني در انتخـاب

ذيل فصلي با عنـوان قصاصعناوين است، مثلاً چرا احكام ارتكاب جنايات متعدد در كتاب

و همين موضوع در كتاب) فصل دوم بخش اول(تداخل جنايات با نـام تـداخل دياتآمده

در مطرح شده اسـت، ايـن در حـالي) فصل هفتم بخش اول(و تعدد ديات اسـت كـه اتفاقـاً

و لذا حذف واژه تعدد در كتاب و قصـاص بحث قصاص نيز اصل عدم تداخل جاري است

.قابل دفاع نيست دياتآوردن آن در كتاب

و مبحـث كيفيت استقرار مواد ذيل فصل از اين گذشته، در مواردي نيز هـا نيـز محـل ها

را ديـات كه مقنن در بخش مواد عمومي كتاب طور نمونه درحاليبه. نقد است فصـل هفـتم

و تعدد ديات اختصاص داده است، مقرراتي در همـين زمينـه طـي مـاده در) 673(به تداخل

ح. فصل چهارم بخش دوم همان كتاب آورده شده است كم اقـارير كمتـر از نصـاب يا مثلاً

كه به تصـريح قسـمت ذيل فصل ناظر بر زنا آمده، درحالي) 232(در جرايم حدي طي ماده

شود لذا بايد در قسمت مناسبي مانند ذيل ماده اخير ماده اين حكم شامل حدود ديگر نيز مي

تعزيـري اسـت يا شاهد ديگر موضوع عفو خصوصي محكومين به حبس غير. آمدمي) 172(

جاي آنكه ذيل مبحث نـاظر بـر عفـو از فصـل سـقوط مجـازات در بخـش دوم كتـاب كه به

كـه در مـورد حـد سـرقت اسـت بيـان شـده) 278(ماده»2«آمد، در قالب تبصرهمي كليات

موقعيت بيان آثـار نـاظر بـر تعزيـرات منصـوص شـرعي نيـز از جملـه مـوارد انتخـاب. است

ذيـل»2«ي حكـم مزبـور را در قالـب تبصـره نامناسب محل وضع حكم است، مقنن در حـال

كه مربوط به توبه در جرايم تعزيري است مقرر نموده، كه به تصريح خود آثـار) 115(ماده

و لذا مـي بايسـت فراواني كه هر كدام موضوع فصل خاصي هستند بر آن مترتب شده است،

از بخـش دوم هـاي اصـلي اين موضوع را در قسمت عامي همانند فصل مربوط بـه مجـازات

عـدم رعايـت ضـابطه گنجانـدن هـر مقـرره در محـل مناسـب خـود. آوردمي كلياتكتاب

طـور نمونـه، بـه رغـم اينكـه بـه. تواند در مواردي سبب دشـواري در تفسـير قـانون شـود مي

در. بيـان كـرده اسـت )] 173(تـا) 164(مـواد[ كليـات قانونگذار مقررات اقرار را در كتاب

ياعتبـار شـرعياقـرار در صـورت«مقرر داشته است) 218(ماده»2«ه، در تبصرحدودكتاب
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گيدارد كه نزد قاض به»رديدر محكمه انجام وجود آيد كه آيـا، حال ممكن است اين شبهه

و يا قابل تسري بـه سـاير جـرايم نيـز اين حكم اختصاص به اقرار به جرايم موجب حد دارد

در باشد، نكته مي .محل قرار دادن مواد قابل اجتناب بوداي كه با اندكي توجه

و تأخر در ذكر مواد رعايت نشده است، در زمينه بحث تغلـيظ ديـه، گاهي منطق تقدم

اسـباب) 555(جاي اينكه ابتدا مورد تغليظ را مشخص سازد، ابتدا در مـاده قانونگذار ابتدا به

ما) 556(تغليظ، سپس در ماده و در پايان در به بحث مقدماتي) 557(ده افراد مشمول تغليظ

در. پردازد اينكه تغليظ ديه در چه جنايتي است مي همين اضطراب در ترتيب بيـان مقـررات

و احكام تداخل جنايات) 477(خصوص اثبات جنايات در مواد بحث علم اجمالي در به بعد

.به بعد نيز مشهود است) 296(در مواد

و جمع. 10  گيري نتيجهبندي

بـرن دو مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد، نخست يافتن قاعده انسب كه مبتنـي در وضع قانو

و داده تسلط مقـنن بـر حـوزه هـاي علـوم هـاي مختلفـي چـون مبـاني فقهـي، شـرايط جامعـه

و پيشرفت هاي آنهاست، سپس در مرحله دوم بايد قاعده گزينش شده را در قالب گوناگون

ص مناسب بگنجاند، مرحله از حيح آن مستلزم داشتن هنر قـانون اي كه انجام و اطـلاع نويسـي

.ايم نگاري تعبير كرده قانونيها سنجهآن را اصطلاح در اصولي است كه

متوجـه شـديم كـه 1392در مقاله حاضر، با بررسي مفاد قانون مجازات اسلامي مصـوب

جامعيـت،،گفته از قبيل انسجام محتوايي، سـودمندي هاي متعددي در رعايت اصول پيش ضعف

و اجتناب از ابهام قاعده انگيـزي، دقـت گرايي، پايبندي به چارچوب موضوعي قانون، صراحت

و انتظـام سـاختاري وجـود دارد، كـه بـا و اصطلاحات، اختصار در متن مواد در استعمال لغات

شناسي كامل بايد به رفع آنها همت گماشـته تـا در مراحـل بعـد كـه قـانون از وضـعيت آسيب

و شكل آزمايش .ي نباشيمخود گيرد شاهد چنين ايرادهايبه دائمي خارج شده
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